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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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 نُت به نُت عشق و نور
درباره ای. آر. رحمان، آهنگ ساز و موسیقی دان سرشناس مسلمان اهل هند که موسیقی متن فیلم سینمایی محمد رسول ا...)ص( اثر مجید مجیدی را عهده دار شد

یکـم/ اولیـن نقطـه عطـف زندگی
هـر آدمی تـوی زندگـی یـک نقطـه عطـف مهـم دارد 
کـه همـه چیـزش بـه قبـل و بعـد آن تقسـیم می شـود. 
حتـی نـام و نام خانوادگـی و شـکل نـگاه کـردن بـه 
پدیده هـا. آی آر رحمـان هـم قبـل از آن لحظـه کـه 
اشـهدش را گفـت و مسـلمان شـد، دیلیـپ کومـار 
بـود و دنیـا را بـا عینـک هندو هـا می شـناخت، امـا 
درسـت در اوج سـال های جوانـی، ورق برگشـت و 
از تمـام آدم هایـی کـه او را می شـناختند خواسـت 
تـا بعـد از ایـن صدایـش کننـد » ا... رکهـا رحمان« یعنی 
»خـدا رحمـان را برکـت دهـد!« جـوان هندومسـلک 

دیروز حالا تازه مسـلمانی بود که در سـرزمین هزار 
آیین هندوستان، اسلام را چراغ راه زندگی اش قرار 
داده بود و با شـهادت به پیامبری رسـول خدا)ص(، 
پـا بـه دنیـای تـازه ای گذاشـته بـود. او همـان هنرمنـد 
آهنگ سـاز دیـروز بـود. دسـت ها همـان دسـت ها 
بـود، امـا آنچـه تـوی سـرش می گذشـت از دریچـه 
آمیـز و حقیقـت جـوی اسالم عبـور  نـگاه صلح 
می کـرد و از گـذر سـاز های مختلـف بـه گـوش آدم هـا 
می رسـید. کم کـم بـا ایـن وسـواس، از آهنگ سـازی 
ل افتـاد. مدتـی را بـه  آثـار عامه پسـند هنـد بـه مال
آهنگ سـازی تبلیغـات تلویزیونـی سـرگرم شـد، امـا 
ایـن تمـام آن چیـزی نبـود کـه روح بی قـرار ا... رکهـا 
را آرام کنـد. آن قـدر سـاخت و نواخـت کـه کـم کـم نـام 
تـازه اش در فهرسـت هنرمنـدان مشـهور جهـان 

موسـیقی شـناخته شـد.

دوم/ تحقق سـه رؤیا
مثـل روال هـر روز سـری بـه صنـدوق ایمیلـش زد. 
مجید مجیدی ایمیل زده بود و پیشنهاد همکاری 
داده بـود. تـا آن روز کارنامـه پربـاری بـرای خـودش 
دسـت و پا کـرده بـود. همـان یـک اسـکاری کـه بـرای 
گرفتـه بـود،  آهنگ سـازی »میلیونـر زاغه نشـین« 
بـرای تمـام سـال های کاری اش کفایـت می کـرد کـه 
گوشـه ابرویـش را بـا فخـر و غـرور بـالا بینـدازد. او 
بـا کارگردان هالیـوودی سرشناسـی کار کـرده بـود. 
پیشـنهاد کار از یـک فیلم سـاز ایرانـی شـاید در 

نـگاه اول اتفـاق شـگفت انگیزی بـه نظـر 
نمی رسید اما او، آی.آر. رحمان بود. اسکار 
گرفتـه و اسـم و رسـم دار بود،مسـلمان بـود 
)ص(.  بـه سـاحت مقـدس پیامبـر و ارادت 
اسالم را لمـس کـرده بـود و روایت هـای آن 
بـه چشـمش بیگانـه نبـود. از ایـن گذشـته 
عاشـق سـینمای ایران بود. مجید مجیدی 
را بـا »بـه رنـگ آسـمان«ش می شـناخت. 
برایـش کارگـردان قابلـی بـود. ایـن فقـط یـک 
پیشـنهاد همـکاری نبـود. تحقـق هم زمـان 

سـه رؤیا در یک پروژه بود: کار در ایران، همکاری 
با مجید مجیدی و خدمت در راه اسلام و رسول ا... 

)ص(. البتـه کـه می پذیرفـت. بـا تمـام وجـود.

سـوم/ من فقیه نیسـتم
ن  حمـا ن ر د میـا شـو هـی می  شـش ما

مختلـف  ی  هـا   قطعه  ، ی مجیـد و 
ود. هنـوز بـه  موسـیقی می آیـد و مـی ر

زبـان مشـترکی از جنـس موسـیقی 
نرسـیده اند. حساسـیت کار بالاست 
و توافق کرده اند موسیقی در قامت 

وایتگـر  شـخصیتی مسـتقل، ر
ر  ا گـذ ثر ا ت  لحظـا

فیلم نامـه باشـد. 
رحمـان، نمونـه 

موسـیقی آهنگ سـازان بزرگ را می فرسـتد 
و مجیدی یکی یکی هرکدام را که به جهان 
ذهنی اش نزدیک تر باشد، انتخاب می کند. 
دست آخر به یک سلیقه مشترک می رسند. 
کار ارکسـترال اسـت و هــــمـــــه چــــیـــــــــز قرار 
اســـــــــت در باشـکوه ترین و شایسـته ترین 
شکل ممکن به اجرا برسد. نتیجه، باب دل 
کارفرماست. رحمان از آنچه به بار نشسته 
لبخنـد می زنـد و آرزو می کنـد، مـورد عنایـت 
صاحـب عنـوان اثـر نیـز قـرار بگیـرد. کار کـه 
کـران می رسـد، در بحبوحـه ناملایمـات گاه و  بـه ا
بیگاهـی کـه گریبان گیـر آثـار اسلامی می شـود، یـک 
عـده تندرو هنـدی لـب بـه اعتـراض بـاز کرده انـد بـه 
گمـان آن هـا پرداخـت بـه چنیـن مضمونـی ایـراد 
گـر نقـدی بـه اثـر وارد شـود،  دارد و ا
متوجـه نـام حضـرت محمـد)ص( 
می شـود. رحمـان امـا پایـان 
ر  ا د ر ی  بـا مجیـد ی  ر همـکا
کـران نمی بینـد. هرکجـا  نقطـه ا
حاشـیه ای بیـراه بـه ایـن پـروژه 
وارد شـود، خـودش آسـتین بـالا 
کنـش نشـان می دهـد  می زنـد، وا
لا  لا. حـا و رگ غیرتـش می زنـد بـا
بـا همـان زبانـی کـه روزی بـه فروتنـی 
لـب بـه اشـهد بـاز کـرده بـود، نامـه ای 

می نویسـد در دفـاع از تولیـد چنیـن مضامینـی. در 
بخشـی از متـن کامـل ای ار رحمـان آمـده اسـت:

»قـل لـن یصیبنـا الا مـا کتـب الله لنـا هـو مولانـا و علـی 

الله فلیتـوکل المتوکلـون )توبـه 51( بگـو: هرگـز مـا را 
جـز آنچـه خـدا ) در لـوح محفـوظ ( برایمـان نوشـته و 
مقرر داشته ) از پیروزی و شکست و غیره ( نخواهد 
رسـید او سرپرسـت و یـاور ماسـت و همـه مؤمنـان 

بایـد بـر خـدا تـوکل کننـد.
مـن فقیـه نیستـــــم، میــانـــــــه رو هســـــتم و گــاهـــــی 
سـنتی و گاهی عقلانی زندگی می کنم. من در شـرق 
و غـرب عالـم زندگـی می کنـم و سـعی می کنـم تمـام 
انسان ها را بدون اینکه قضاوتی در مورد آن ها بکنم 
 بـه همـان ترتیبـی کـه هسـتند دوسـت بـدارم. مـن نـه

 تهیـه کننده پروژه محمـد)ص( بـودم و نـه کارگـردان آن 
بلکـه موسـیقی آن را سـاختم. تجربه روحانـی مـن 
ضمن کار در این پروژه بسیار شخصی است و مایل 
ک بگذارم. من در نهایت   نیستم آن را با کسی به اشترا
حسـن نیت و بی هیـچ قصدسـوئی تصمیـم گرفتـم 
موسـیقی ایـن فیلـم را بسـازم. مـن هـم فـرداروزی 
در برابـر خداونـد مسـئولم و او فـردای قیامـت از 
مـن خواهـد پرسـید مـن بـه تـو ایمـان، اسـتعداد، 
پـول و شـهرت دادم. چـرا بـرای فیلـم محمـد)ص(، 
بـا  ختی کـه  سـیقی نسـا ب مـن مو مبـر محبـو پیا
هـدف یکـی کـردن انسـان ها، رفـع شُـبهات و بسـط 
کلمـه حـق سـاخته می شـود و بـه انسـان ها نشـان 
می دهـد زندگـی بایـد بـا مهربانـی، کمـک بـه فقـرا، 
خدمـت بـه انسـانیت و پرهیـز از قتـل انسـان ها 
لا  ک ا بـه نـام دیـن همـراه باشـد؟ و مـا ارسـلنا
للعالمیـن و مـا تـو را جـز رحمتـی بـرای   رحمـه ا

جهانیان نفرسـتادیم.«

بـــــــرای تـــــــهــــیه 
آلبوم موسـیقی فیلم 

 سینمایی 
» محمد رسـول ا...)ص(« 

کد را اسـکن کنید.
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 مرد عطرآلود
انـگار خودش خبر داشـت قرار اسـت چه کاره شـود، 

خودش می دانسـت باید کاری کند کارستان، همین 

اسـت کـه وقتـی حلیمـه در بیابـان طوقی بـر گردنش 

انداخـت تـا از شر اجنـه و شـیاطین بیابان هـای 

وهم انگیـز حجـاز در امـان باشـد، طـوق را نپذیرفـت 

و گفـت خـدای مهربانـی دارم کـه مراقـب من اسـت. 

بعـد چوپان شـد، انگار سر و کله زدن بـا آن عرب های 

جاهـل و زبان نفهـم آدابـی داشـت و قبلـش بایـد بـا 

گوسـفند و شتر سر و کله مـی زد. با زبان بسـته های 

بـود تـا بتوانـد بـا آدم هـا راحـت  لال دم خـور می 

تعامـل داشـته باشـد، چوپـان با معرفتـی هـم بـود، 

نقـل اسـت بـا یکـی از همکارهایـش چوپـان دیگـری 

از دو پارچـه آبـادی آن طرف تـر وعـده کـرد برونـد 

 مرتعـی کـه تـازه پیـدا کـرده بـود گوسفندهایشـان 

را بچرانند.

 بعد محمد)ص( ما زودتر رسیده بود و رفیقش 

با گوسفندها دیر کردند، ای من فدایش شوم 

که گوسـفندهایش را از چریدن منع می کرد 

و وقتـی رفیقش رسـید و دید و علت پرسـید 

: قرار بود با هم بیاییم، خوش نداشـتم  گفت 

گوسفندهای من سر گل علوفه ها را بخورند 

و ته مانـده اش بـه گوسـفندهای تـو برسـد. 

وعده مـان همیـن بـود، حـالا که رسـیده ای 

بچرنـد. مهربان بود. خیلـی مهربان بود. 

می گوینـد وقتـی مبعـوث شـد اوایـل بـازار 

گرمی نداشت، خودش بود و علی و خدیجه 

علیهـم السلام، می گوینـد شـب ها می نشسـت بـه 

گریـه کـردن و غصـه خـوردن، معتقـد بـود مـن روی 

خـودم کار نکردم بـه خاطر همیـن زبانـم و بیانم روی 

قومـم تأثیـر نمی گذارد، بعـد جبرائیـل صدایش کرد 

و گفـت:  طاهـا، مـا قـرآن را نـازل نکردیـم کـه 

خودت را اذیت کنی. داری خودت را می کشی 

محمـدم. وسـط آن همـه نفهم وحشـی بدوی 

کـه دختر از کالا هـم پسـت تر بـود  زن برایش 

منزلت داشـت. کالا را هم آدم از بین نمی برد، 

می گـذارد کنـار یـک روزی بـه کارش می آیـد، 

ولـی آن ها تـا بـه دنیـا می آمـد و می فهمیدند 

دختر اسـت دفنـش می کردنـد، زنـده زنـده، 

وسـط این آدم هـا و تفکراتشـان می گفت: زن 

ریحانه اسـت، دخترانتان را بیشتر ببوسید، 

از سـفر برمی گردیـد حتما برایشـان هدیـه 

 و سـوغات بخریـد. حتـی اگـر بـرای پسرهایتـان 

نخریدید.

 وسـط آن همه پلیدی و کثیفی، شـانه چوبی داشت، 

ظـرف آبی داشـت کـه آینه جمالـش باشـد، موهایش 

را روغـن می مالیـد و یـک سـوم درآمـدش را عطـر 

می خریـد. کم غـذا بـود و کم حـرف و پر لبخنـد. ای 

قربان دل مهربانش بشـوم که رویش نمی شد بگوید 

مـن هـم آدمـم مثـل شما خسـته می شـوم. خوابـم 

می آیـد. استراحت لازمم.

 می آمدنـد در خانـه اش عربـده می زدنـد محمـد و 

می آمـد مهربانانـه جواب می داد، آن قـدر مؤدب که 

صـدای جبرائیل هـم در آمد: صداتان را از رسـولتان 

بلندتـر نکنیـد، خـر صدایش بلند اسـت. میلاد این 

مرد اسـت، مردی که آخریـن پنجره وحی بود و سر در 

آسمان داشـت، مـردی کـه لطـف کـرد بـا فرزندانـش 

از هزارتـوی روشـن و معطـر عـرش بـه زمیـن آمـد تـا 

دسـت مـا را بگیـرد و آسمانی کنـد. بـاور کنیـم لطـف 

 خـدا را کـه سرمـد اسـت/ باورکنیـم سـکه بـه نـام

 محمد)ص( است.

 
روایت

روز

 ابوطالب، ابوطالب است
بازخوانی یک اندیشه جهان شمول از صدر اسلام

دکتر علی شمسا 

اورولوژیست و فوق تخصص پیوند کلیه

وقتی حجت الاســام ســعیدیان، اســتاد 

حــوزه، کتــاب دوجلــدی »پشــتیبان 

خورشــید« بــه قلــم دکــر محمــود 

ابراهیمــی را بــه مــن داد کــه دربــاره 

حــرت ابوطالب)ع( نوشــته بــود از همت 

بلنــد آن همکار بســیار شــگفت زده شــدم 

و بی انــدازه تحســینش کــردم. او اســتاد 

تمــام بیماری هــای قلب وعــروق اســت و 

حالا شــخصی ناشــناخته درتاریخ اسلام 

را این چنیــن بــا کلماتی زیبــا و تخصصی 

گســرده و عمیــق به مــا معرفــی می کند.

عنــوان جلــد اول کتــاب »اگــر ابوطالــب 

نبود« اســت. نویسنده طرحی را می ریزد 

ــه  ــد ک ــرح می کن ــی را مط ــؤال مهم و س

اصــولا چــرا در ایــن زمانــه از ابوطالــب)ع( 

گفت وگــو می کنیــم؟ او پانــزده دلیــل را 

بــرای ایــن موضــوع اقامــه می کنــد و بــه 

مــا نشــان می دهــد کــه چــرا ابوطالــب)ع( 

در کســوف اســت و دلایــل تاریخــی ظلــم 

ــد دوم  ــوان جل ــت؟ عن ــان چیس ــه ایش ب

ــروز، امــروز و  کتــاب هــم »ابوطالــب، دی

فردا« اســت.

نویســنده معتقــد اســت هرقــدر بتوانیــم 

خــود را بــه ســطح آگاهی هــا و باورهــای 

ابوطالــب)ع( برســانیم بیشــر می توانیــم 

از مبانــی فکــری او در حــل مســائل امروز 

ــاب،  ــه لای کت ــم. او در لاب ــک بگیری کم

حوادثــی از زمانــه معــاصر را نیــز بــه 

رشــته تحریــر درمــی آورد. پیروزی سردار 

ســلیمانی در قلع و قمع داعشی ها و آزاد 

ــاوه  ــا آزادســازی پ کــردن شــهر اربیــل ی

ــا  ــش، ب به وســیله شــهید چمــران و یاران

نیــروی تــوکل بــر خــدا و یــاری خواســن 

از او، هــان چیــزی اســت کــه ســبب 

)ع( بــر دشــمنان  لــب بوطا پیــروزی ا

ــود. پیامــر)ص( هــم ب

مــا بــا یــک کتــاب تاریخــی صرف در صدر 

اسلام روبه رو نیستیم و نویسنده 

ــا  ــی رقب ــش منف ــه واکن در آن ب

بــه افــراد موفــق در طــول تاریخ 

بشریــت هــم اشــاره ای دارد، 

ماننــد رهــری امام خمینــی)ره( 

در نهضــت اســامی، گالیلــه 

 ، جــه نصیــر در نجــوم، خوا

ــوم  ــدرا در عل ــینا و ملاص ابن س

ــی  ــچیان در نقاش ــی، فرش عقل

و یحیــی ســنوار کــه پــس از 

عیل هنیــه  ســا ت ا د شــها

دبیــرکل حــاس می شــود. 

بــرای تکمیل رســالتش در این 

کتــاب گریــزی هــم بــه وصیت نامــه دکتر 

مصطفــی چمــران بــه امــام موســی صــدر 

می زنــد کــه پــر اســت از عشــق، توســل، 

تکامــل و بالاتریــن روحیه خداشناســی و 

بی نیــازی از همه کــس و همه چیز، حتی 

زن و فرزنــد و شــور کار و آرزوی شــهادت.

ــر  ــناخت به ــرای ش ــی ب ــر ابراهیم دک

حــرت ابوطالــب)ع( از قــدرت بلاغــت و 

فصاحت و شاعری این مرد بزرگ می گوید 

ــم  ــا عل ــب)ع( را ب ــش ابوطال ــار و من و رفت

مدیریــت روز و ســخنرانی انگیزشــی اش 

ــول«  ــد لاس ــی »هارول ــدل تحلیل ــا م را ب

مقایســه و مطالعه سبک شناسی رهبری 

او را بــه عنوان یــک طــرح تحقیقاتی مفید 

ــه پژوهشــگران پیشــنهاد می کنــد. در  ب

ــا  ــب را ب ــه مخاط ــرای اینک ــم ب ــه ه ادام

ــد  ــنا کن ــب)ع( آش ــی ابوطال ــدرت علم ق

داســتانی کوتــاه را روایــت می کنــد: 

»از حکیــم بــزرگ عــرب کــه او را تالــی 

بزرگمهــر حکیــم می داننــد، می پرســند 

کــه ایــن همــه دانــش را از کــه آموختی؟ و 

او هم نشــینی و مجالســت بــا ابوطالب)ع( 

را علــت آن می دانــد.«

ــاب  ــای کت ــن برگ ه ــنده در آخری نویس

ــه در  ــت وگذارهایی ک ــه گش ــس از هم پ

طــول تاریــخ دارد و همــه دلایلــی کــه بــر 

درستی سخنش می آورد و مقایسه هایی 

کــه می کند، ابوطالــب)ع( را در یک جمله 

چنیــن معرفــی می کنــد: او »عقــل برتر«، 

»مومــن برتــر«، »مدیــر برتــر« و »دیپلمات 

برتر« اســت. دســت آخر هم بیان می کند 

کــه هــدف از رســالت انبیــا، ســاختن 

انســان هایی ماننــد ابوطالــب)ع( اســت. 

اســوه ای حســنه و قهرمان توحید و توکل 

ــدا)ص( در  ــول خ ــاور رس ــتین ی ــه نخس ک

بنیان گــذاری یــک تمدن جهان شــمول 

و دانش محور است.

ــات در دو  ــیم حی ــر نس ــاب را ن ــن کت ای

ــت. ــر کرده اس ــاپ و منت ــد چ جل

 
کتابخوان

کهن ترین تصویر از میلاد حضرت محمد رسول ا...)ص(

یکی از شاخص ترین نسخه های موجود مصور به جامانده از دوران حکومت ایلخانی، کتاب 

»جامع التواریخ« اثر رشید الدین فضل ا... همدانی، یکی از وزرای اهل علم و آداب دان دربار 

غازان خان در رشیدیه تبریز است.

نگارش، تصویرگری و تدوین این کتاب در عصر سلطان محمد خدابنده )الجایتو( به پایان 

رسید. »جامع التواریخ« که به دو زبان فارسی و عربی نگاشته شده، در بردارنده موضوع هایی 

درباره تاریخ، اساطیر، باورها و فرهنگ است. همچنین تاریخ پیامبران از حضرت آدم تا حضرت 

خاتم)ص(، محمد رسول ا...)ص( و نیز تاریخ ایران تا پایان ساسانیان، از جمله مهم ترین 

موضوع هایی است که رشید الدین فضل ا... همدانی در کتابش به آن ها پرداخته است.

بی گمان »جامع التواریخ« از حیث ویژگی های بصری نیز یکی از مهم ترین و شاخص ترین آثار 

میراثی ایران زمین به شمار می آید. آنچه می بینید، کهن ترین نگاره با موضوع ولادت حضرت 

محمد )ص( است که در نسخه ای از کتاب »جامع التواریخ« به تصویر کشیده شده است. اصل 

این نسخه هم اکنون در موزه کتابخانه دانشگاه ادینبرو اسکاتلند نگهداری می شود.
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اى على! سه چیز است که تا در کسى نباشد ، کردارى از او راست 
نیاید، پرهیزکار ىاى که او را از نافرمانى خدا باز دارد ، دانشى که او را از 

گارى کند. ] گزند [ نادانى نادان برهاند و خِردى که با آن با مردم ساز

برگرفته از کتاب »گزیده تحف العقول«
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